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رابطه بين پايگاه‌هاي هويت و علائم روان‌شناختي در دانش‌آموزان دختر

طالبيان شريف  (عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد)

نرگس يعقوبي بگلر ـ كلثوم زحمتكش ـ فاطمه انفرادي گرجي ـ مرضيه اسماعيلي روشناوند

(كارشناس روان‌شناسي)

چكيده

تحقيق حاضر براي بررسي رابطه پايگاه‌هاي هويت و علائم روانشناختي و تعيين اثر احتمالي, چگونگي شكل‌گيري هويت بر ميزان علائم روان‌ شناختي و نيز رابطه‌اي كه پايگاه‌هاي هويت با شغل و تحصيلات والدين و نواحي محل تحصيل (عوامل محيطي) دارد، طرح ريزي شده است. نمونه تحقيق شامل 392 نفر دانش‌آموز سال دوم و سوم دبيرستانهاي دخترانه نواحي هفت‌گانه مشهد مي‌باشد.

روش تحقيق, توصيفي از نوع همبستگي پيرسون مي‌باشد كه جهت بررسي اثر احتمالي پايگاه هويت بر علائم روان‌شناختي ازSPSS استفاده شده است.

پايگاه هويت به وسيله آزمون گسترش يافته عيني پايگاه هويت EOM-EIS و علائم روان‌شناختي به وسيله ((پرسشنامه سلامت عمومي GHQ-28)) مورد آزمون قرار گرفته است. نتايج نشان مي‌دهد كه بين برخي از پايگاه‌هاي هويت (پراكندگي)، علائم روان شناختي اضطراب و افسردگي و. . . رابطه معنا داري وجود دارد.

همچنين بين پايگاه‌هاي هويت با تحصيلات والدين و علائم روان شناختي (اضطراب) با تحصيلات مادر رابطه معنا داري وجود ندارد.

ميزان بروز علائم روان شناختي در نوجوانان بر اساس پايگاه هويتشان با استفاده از تحليل واريانس يك طرفه مقايسه شده است. نتايج نشان مي‌دهد كه نوجوانان در علايم اضطراب، افسردگي و علائم جسماني هيچ تفاوت معنا داري با يكديگر نداشته‌اند اما در اختلال كاركرد اجتماعي تفاوت معنا داري در ميان آنها مشاهده شده است.

مقدمه

توجه به اين واقعيت كه بحران هويت از سالهاي نوجواني آغاز مي‌شود و بخشي از سالهاي اوليه جواني را نيز در بر مي‌گيرد ما را بر آن داشت نگاهي به بحران هويت داشته باشيم. در اين راستا برخي از جنبه‌ها مثل عوامل فرهنگي ـ اجتماعي كه اين بحران را تحت تاثير قرار مي‌دهند مورد بررسي قرار داده‌ايم.

در سالهاي اوليه, نوجواني انطباق با معيارهاي گروه به مراتب مهمتر از فردگرايست.

در اواخر دوران كودكي تلاش زيادي به عمل مي‌آيد كه فرد از حيث گفتار، رفتار و حتي ظواهري نظير لباس, خود را در حد امكان شبيه افراد گروه نمايد. هر گونه انحراف از معيار گروه به تهديد، عليه تعلق، به گروه نزديك است.

در سالهاي اوليه نوجواني, تطابق با گروه براي دختران و پسران حائز اهميت است, به تدريج آنها در صدد جستجوي هويت بر مي‌آيند و تمايل چنداني به اينكه شبيه همسالان خود در گروه باشند ندارند، لذا موقعيت مبهم نوجوان در فرهنگ و جامعه معاصر يك مساله غامض را به وجود مي‌آورد و همين امر موجب مي‌شود كه اطرافيان و والدين با رويكرد مبتني بر تعامل و نه تقابل با نوجوانان, ارتباط برقرار نمايند.

هويت از نظر اريكسون

اريك اريك‌سون كه نام او با هويت, پيوند عميق دارد مي‌نويسد: هويتي كه نوجوان در صدد است تا به طور روشن با آن مواجه شود اين است كه او كيست؟ نقشي كه بايد در جامعه ايفا نمايد چيست؟ آيا او يك كودك است يا بزرگسال؟ آيا او عليرغم نژاد، مذهب يا زمينه‌هاي ملي كه او را از نظر مردم كم ارزش جلوه مي‌دهد احساس اعتماد به نفس دارد.

كيستي‌شناسي يا شناسايي هويت خويشتن، هسته مركزي نظريه رشد شخصيت را در مكتب اريكسون تشكيل مي‌دهد او همانند مارگرت ميد مهمترين وظيفه و هدف نوجوانان را جستجو در راه يافتن هويتي پر معني مي‌داند.

تحقيق حاضر به مرحله پنجم رشد در نظريه اريكسون، مرحله نوجواني متمركز است كه دوره گذر از كودكي به بزرگسالي است. وظيفه رشد اساسي و فراگيري كه فرد در نوجواني با آن مواجه مي‌شود ايجاد يك هويت مستقل است. بحران مرحله نوجواني بحراني است كه بين هويت در برابر پراكندگي و سر درگمي نقش روي مي‌دهد. پراكندگي هويت، نتيجه شكست در حل يك بحران و دستيابي به هويت، نتيجه حل موفقيت آميز آن است. دستيابي به هويت مستلزم يكپارچه كردن و سنتز منابع مختلف هويت در يك كل، همخوان و معنا دار است.

به طوري كه فرد مي‌تواند هم يك ارتباط متقابل با جامعه‌اش برقرار كند و هم احساس تداوم و وحدت دروني را در خود حفظ كند. منابع هويت در اين ديدگاه مي‌تواند همانند سازي‌هاي گذشته، تجارب و صلاحيتهاي شخصي كنوني، انتظارات محيطي و آرزوهاي آينده فرد باشد (مارسيا، 1966، بيشاب و ديگران 1997).

هويت در نظر اريكسون، مفهومي اساسي در عين حال گسترده است اين گستردگي براي تحقيقات تجربي مشكل آفرين است چرا كه براي انجام تحقيقات تجربي در مورد هويت بايستي بتوان آن را مورد آزمون قرار داد و براي قابل آزمون كردن يك مفهوم بايد آن را تعريف عملياتي كرد در پاسخ به اين ضرورت مارسيا مبحثي تحت عنوان پايگاه هويت ايجاد كرد كه رويكردي به نظر اريكسون براي عملياتي كردن مفهوم هويت و آزمون كردن آن است. (مارسيا، 1987، ص161).

پايگاه هويت، ماحصل رشد رواني ـ اجتماعي اواخر نوجواني و نتيجه شكل‌گيري هويت فرد است.

مارسيا دو روند را در شكل‌گيري هويت اساسي تلقي مي‌كند كه عبارتند از: بحران و تعهد. بحران يا جستجوي هويت، دوره‌اي است كه در آن فرد در زمينه تقليدها، همانندسازي‌هاي گذشته، انتظارات، نقش‌ها و سنن ‌اجتماعي پرسشگري مي‌كند. در مورد علايق، استعدادها و جهت‌گيريهاي خودش به تامل مي‌پردازد، و نقشها، آرمانها و صور مختلف هويت را مورد آزمايش قرار مي‌دهد.

تعهد عبارت است از اتخاذ تصميم‌هاي نسبتا با دوام و تثبيت نسبي در صور مختلف هويت و جهت گيري تلاشهاي فرد به سوي تصميم‌هاي اتخاذ شده كه مشابه مفهوم وفاداري در نظريه اريكسون مي‌باشد. (كار ووشي‌ير 1375، ص421، بيشاب و ديگران 1997).

با توجه به اين دو روند اساسي مارسيا چهار پايگاه اساسي هويت را معرفي كرد: دستيابي، تعليق، ممانعت و پراكندگي. پايگاه دستيابي به هويت، پايگاه فردي است كه بحران هويتي را پشت سر گذارده و به هويت مشخص متعهد شده است. تعليق، پايگاه فردي است كه در حال گذراندن بحران هويت است و تعهد مشخصي ندارد.

ممانعت، پايگاه فردي است كه بدون گذراندن بحران هويت تعهدهايي را بر مبناي تقليد و همانندسازي ايجاد كرده است پراكندگي، پايگاه فردي است كه نه داراي تعهد مشخص و نه در حال تجربه بحران هويت مي‌باشد و اگر هم در گذشته بحران هويتي را تجربه كرده است در پي آن به تعهد نرسيده است (مارسيا 1987، ص161).

در فرهنگ عميد، هويت چنين تعريف شده است: هويت يعني حقيقت شيء يا شخص كه مشتمل بر صفات جوهري او باشد. هويت در لغت به معناي شخصيت ذات، هستي و وجود و منسب به ((هو)) مي‌باشد ـ هويت يعني توازن ميان خود و ديگران برقرار كردن (كراچمر).

امروزه تعداد زيادي از نوجوانان به افسردگي مبتلا مي‌باشند. احساسات افسردگي شامل احساسات متعددي مي‌باشد. در افسردگي شديد كه شكلي از اختلالات خلقي مي‌باشد، فرد نسبت به آينده عميقا دلسرد مي‌شود، نسبت به زندگي نارضايتي پيدا مي‌كند و از ديگران دوري و اجتناب مي‌كند. ممكن است انرژي خود را براي انجام بعضي از كارها از دست بدهد و نتواند به كارهاي روزمره زندگي بپردازد. و يا شايد انتظار مرگ داشته باشد و اگر دانش‌آموز باشد ممكن است موفقيت تحصيليش متوقف شده و نتواند به اهداف آموزشي و تحصيلي خود برسد، نمرات نااميد كننده و پايين دريافت كند. همچنين افسردگي باعث مي‌شود كه فرد احساس تنهايي و بي كسي كرده و از افراد ديگر كناره گيري كند و ارتباطات اجتماعي و خانوادگي ضعيفي داشته باشد. اين احساسات منفي و ارتباطات ضعيف فرد افسرده را به سوي بي هدفي، بي معنايي، و نااميدي سوق مي‌دهد (مي‌يرز 1988).

ـ علايم جسماني, به ارگانيزم و برداشت آزمودني از وضع جسماني و سلامت خويش مي‌گويند (آزمون چندجنبه‌اي شخصيت مينسوتا, MMPI).

ـ اضطراب يك احساس منتشر، بسيار ناخوشايند كه واكنشي در برابر يك خطر نامعلوم دروني، مبهم و از نظر منشا، همراه با تعارض است. اضطراب يك نا آسودگي ذهني و رنج آور نگران كننده است كه به احساس مورد تهديد بودن و يا انتظار مشكلي را داشتن مربوط است. (پور افكاري 1375، نيومن، نيومن 1997).

ـ كاركرد اجتماعي مشخص كننده مهارت و خبرگي فرد است. يعني توانايي تجربه مهارتهاي فيزيكي، ذهني يا رواني بدون اينكه اين مهارتها توسط احساس حقارت كودكانه آسيب ببيند.

اين پژوهشها مروري بر ادبيات پژوهش علائم روان‌شناختي و پايگاه‌هاي هويت مي‌باشد.

در پژوهش زير فرضيه‌هاي زير مورد بررسي قرار گرفته است:

فرضيه اصلي

همبستگي معنا داري بين پايگاه‌هاي هويت و علائم روان‌شناختي وجود دارد.

فرضيه‌هاي فرعي

ـ بين پايگاه‌هاي هويت و شغل والدين نوجوانان رابطه معنا داري وجود دارد.

ـ بين علائم روان‌شناختي و شغل والدين نوجوانان رابطه معنا داري وجود دارد.

ـ بين پايگاه‌هاي هويت و تحصيلات والدين نوجوانان رابطه معنا داري وجود دارد.

ـ بين علائم روان‌شناختي و تحصيلات والدين نوجوانان رابطه معنا داري وجود دارد.

ـ بين پايگاه‌هاي هويت و محيط اجتماعي نوجوانان رابطه معنا داري وجود دارد.

ـ بين پايگاه‌هاي هويت و ترتيب تولد نوجوانان رابطه معنا داري وجود دارد.

ـ بين پايگاه علايم روانشناختي هويت و ترتيب تولد نوجوانان رابطه معنا داري وجود دارد.

روش

توصيف نمونه

آزمودني‌هاي اين پژوهش دانش‌آموزان سال دوم و سوم دبيرستان‌هاي نواحي هفت گانه مشهد در سال تحصيلي 81-80 مي‌باشند. تعداد دانش‌آموزان نمونه تحقيق 392 نفر است. نمونه مورد بررسي، با روش نمونه گيري طبقه‌اي نسبتي كه از طريق خوشه‌اي انتخاب شده است، مي‌باشد.

ابزار پژوهش

در اين پژوهش براي گردآوري اطلاعات از دو پرسشنامه استفاده شده است كه عبارتند از:

1ـ آزمون گسترش يافته عيني پايگاه هويت EOM-EIS، يك مصاحبه نيمه ساخت‌دار است كه براي نخستين بار جهت سنجش پايگاه هويت توسط مارسيا در سال 1924، بر روي يك نمونه 86 نفري دانشجوي مرد روانشناسي در آمريكا اعتباريابي شد.

آزمون عيني پايگاه هويت تاكنون در 37 كشور مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله تعدادي مطالعات بين فرهنگي در زمينه پايگاه هويت با استفاده از اين آزمون انجام شده است. پايايي‌هاي بدست آمده از اجراي نسخه فارسي آزمون در مطالعه پيشگام، با استفاده از روش همساني دروني و آلفاي گرانباخ محاسبه شده است.

ضريب پايايي مجموع آزمون 78% است كه پايايي قابل قبولي است براي بررسي روايي نسخه فارسي آزمون، همگرايي آيتمهاي هر يك از خرده مقياس‌هاي دو بعد آزمون ارزيابي شده است. نتايج حاصل, وجود همبستگي متوسطي را بين آيتمهاي 8 خرده مقياس آزمون كه نشان دهنده همگرايي نسبي بين خرده مقياس‌هاي آزمون است، همانطور كه انتظار مي‌رفت، مي‌باشد.

2ـ از پرسشنامه سلامت عمومي GHQ-28، براي سنجش علائم روان‌شناختي كه شامل علائم جسماني ـ اضطراب و خواب، اختلال عملكرد اجتماعي و افسردگي مي‌باشد استفاده كرده‌ايم. اين پرسشنامه كه توسط دفتر مركزي مشاوره وزارت علوم تحقيقات و فناوري انتخاب گرديد در 12 دانشگاه كشور اجرا شده است. پرسشنامه سلامت عمومي در سال 1377 توسط عباس هومن بر روي دانشجويان دوره كارشناسي دانشگاه تربيت معلم در تهران اعتباريابي شد و از مدل ساده ليكرت (0،1،2،3) جهت نمره‌گذاري استفاده شده است.
شيوه اجرا
بعد از جمع‌آوري اطلاعات اوليه و انتخاب تعداد و محل تحصيل آزمودنيها، آزمونها بر روي آنها اجرا شد. پس از حضور در مدارسي كه به صورت تصادفي انتخاب شده بودند به منظور ايجاد زمينه همكاري، هدف و اهميت تحقيق براي مسئول دبيرستانها توجيه شد و از ايشان خواسته شد تا با دبيران كلاسهاي انتخاب شده هماهنگي لازم را براي اجراي پرسشنامه به عمل آورد.

با دادن توضيحاتي كوتاه راجع به نحوه پاسخ به سؤالات پرسشنامه‌ها در اختيار آزمودنيها قرار گرفت.

روش نمره گذاري

قبل از نمره گذاري بايد كنترل شود كه افراد به تمام سؤالات جواب داده و اطلاعات خواسته شده را تكميل كرده باشند, نمره گذاري با توجه به كليد راهنماي هر آزمون مي‌باشد.

روش تجزيه و تحليل اطلاعات

به منظور بررسي يافته‌هاي پژوهش در راستاي اهداف، پرسشنامه‌ها كدگذاري و اطلاعات وارد كامپيوتر شد. سپس با استفاده از نرم‌افزار SPSS اطلاعات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

تجزيه و تحليل

آزمودنيها

آزمودنيهاي اين پژوهش دانش‌آموزان دختر سال دوم و سوم دبيرستان‌هاي نواحي هقت‌گانه مشهد در سال تحصيلي 81-80 مي‌باشند. بدين صورت كه از هر ناحيه 3 دبيرستان و از هر دبيرستان 20 نفر به طور تصادفي انتخاب شده، تعداد دانش‌آموزان نمونه تحقيق 392 نفر است.

همبستگي بين پايگاههاي هويت و علائم روان‌شناختي

	پايگاه هويت

علائم روانشناختي
	دستيابي
	پراكندگي
	تعليق
	ممانعت

	علائم جسماني
	-
	-
	-
	-

	علائم اضطراب
	-
	*
	-
	-

	اختلال كاركرد اجتماعي
	-
	**
	-
	-

	علائم افسردگي
	-
	*
	-
	-

	جمع
	-
	*
	-
	-


*  در سطح 95% ضريب همبستگي

** در سطح 99% ضريب همبستگي

- ضريب همبستگي وجود ندارد

تفسير و نتيجه

ـ بين علائم اضطراب و اختلال خواب با پايگاه هويت پراكندگي، ضريب همبستگي 125% وجود دارد كه در سطح α = %5 معنا دار است. يعني اينكه هر چه فرد كمتر بحران هويت را تجربه كرده و به تعهد كمتري رسيده باشد نشانگان مرضي اضطراب و اختلال خواب بيشتري نشان مي‌دهد.

ـ بين اختلال كاركرد اجتماعي و پايگاه هويت پراكندگي با ضريب 132% در سطح  α = %5رابطه معنا دار مستقيم است. يعني اينكه نه بحران را سپري كرده‌اند و نه به تعهد مشخصي رسيده‌اند و چون هدف و برنامه‌اي ندارند، كاركرد اجتماعي آنها مختل مي‌شود.

ـ بين علائم افسردگي و پايگاه هويت پراكندگي، ضريب همبستگي 103% در سطح α = %5 رابطه معنادار مستقيم است. يعني اينكه فرد افسرده نسبت به آينده دلسرد است و نسبت به زندگي ناراضي مي‌باشد و به كارهاي روزمره‌اش نمي‌پردازد و مرگ را بر زندگي ترجيح مي‌دهد، چنين فردي در مورد روند زندگي مي‌گويد هر چه پيش آيد خوش آيد، در نتيجه نه در حال تجربه بحران هويت است و نه به تعهد مشخص رسيده است.

تحليل واريانس علائم روان‌شناختي در پايگاه‌هاي هويت

با استفاده از تحليل واريانس يك طرفه ميزان بروز علايم روان‌شناختي در نوجوانان بر اساس پايگاه هويتشان با يكديگر مقايسه شد. نوجوانان در علائم اضطراب افسردگي و علائم جسماني، تفاوت معنا داري با يكديگر نداشتند اما در اختلال كاركرد اجتماعي تفاوت معنا داري مشاهده شد.

F = 3.08, DF = (4.387) SIG = α = 01 آزمون تعقيبي توكي نشان داد كه اين تفاوت، به تفاوت در گروه‌هاي پايگاه هويت دستيابي در پراكندگي مربوط مي‌شود. نوجواناني كه در پايگاه هويت دستيابي هستند در حوزه كاركرد اجتماعي اختلال نشان مي‌دهند. اين امر مي‌تواند ناشي از اين باشد كه اين نوجوانان از آنجا كه نمي‌دانند از روابط اجتماعي خود چه انتظاري دارند، نمي‌توانند در اين گونه روابط موفق باشند.

جدول توزيع فراواني پايگاههاي هويت

	فراواني

پايگاههاي هويت
	تعداد
	درصد

	دستيابي
	74
	9/18

	پراكندگي
	96
	5/24

	تعليق
	92
	5/23

	ممانعت
	90
	23

	جمع
	392
	100


در بين پايگاه‌هاي هويت, دانش‌آموزان بيشترين درصد را در پراكندگي و كمترين درصد را در دستيابي كسب كرده‌اند. يعني اينكه 5/24% از دانش‌آموزان دبيرستان دخترانه با بحران هويت روبه رو مي‌شوند و به تعهد مشخصي نمي‌رسند. (هرچه پيش آيد خوش آيد) اين باعث مي‌شود كه در زندگي هيچ هدف و برنامه‌اي نداشته باشند و با نداشتن سپر دفاعي (تعهد) در معرض تهاجم فرهنگي قرار گيرند.

بررسي فراواني پايگاههاي هويت در نواحي هفت‌گانه مشهد

	نواحي

پايگاههاي هويت
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	دستيابي
	10
	16
	8
	5
	15
	10
	10

	پراكندگي
	9
	11
	15
	35
	6
	7
	13

	ممانعت
	11
	13
	5
	6
	17
	30
	10

	تعليق
	25
	11
	11
	3
	21
	8
	11

	جمع
	60
	54
	33
	53
	62
	57
	53


ناحيه يك و پنج بيشتر در تعليق، ناحيه دو در دستيابي، ناحيه 3و4 و7 در پراكندگي و ناحيه 6 در ممانعت قرار دارند. ناحيه 4 به طور معنا داري نسبت به بقيه نواحي، بيشتر در پايگاه هويت پراكندگي قرار گرفته است. ناحيه 5 به طور معنا داري نسبت به بقيه نواحي، بيشتر در پايگاه هويت تعليق قرار گرفته است.

تاثير ترتيب تولد در پايگاههاي هويت

	ترتيب

تعليق
	X
	S
	T

	اول
	54/65
	25/11
	

	غيره
	34/61
	71/11
	


	ترتيب

تعليق
	X
	S
	T

	اول
	54/65
	25/11
	

	غيره
	21/59
	12/11
	


ترتيب تولد در هيچ كدام از علائم روان‌شناختي تاثيري نداشته است. پايگاه‌هاي هويت فرزندان اول نسبت به ساير فرزندان بيشتر در پايگاه تعليق قرار دارند. يعني نسبت به ساير فرزندان بيشتر در مرحله بحران قرار دارند و هنوز به تعهد مشخصي نرسيده‌اند.

تاثير تحصيلات پدر بر پايگاه‌هاي هويت و علائم روان‌شناختي

براساس تحقيقات به عمل آمده و نتايج آماري به اين نتيجه رسيديم كه تحصيلات پدر بر هيچ كدام از پايگاه‌هاي هويت و علائم روان‌شناختي تاثيري ندارد.

تاثير تحصيلات مادر بر پايگاههاي هويت و علائم روان‌شناختي

	اضطراب

تحصيلات
	X
	S
	T

	تا ديپلم
	85/7
	25/4
	

	بي‌سواد
	55/1
	42/5
	


تحصيلات مادر بر هيچ كدام از پايگاه‌هاي هويت تاثير نداشته است. در بين علائم روان‌شناختي بيشترين تاثير، در اضطراب و اختلال خواب ديده شده است فرزنداني كه مادران آنها تا ديپلم سواد دارند نسبت به فرزنداني كه مادران آنها بي سواد هستند از اضطراب بيشتري رنج مي‌برند.

اين امر ممكن است به اين دليل باشد به عنوان مثال، مادران بي سواد تاكيد زيادي به درس خواندن بچه‌هايشان ندارند در حالي كه مادراني كه تحصيلات آنها تا ديپلم است انتظار نمره خوب از بچه‌ها دارند بدون اينكه از شيوه درستي استفاده كنند.

تاثير شغل والدين بر پايگاه‌هاي هويت و علائم روان‌شناختي

در اين پژوهش طي تحقيقات به عمل آمده، در اين نمونه آماري هيچ رابطه‌اي بين شغل والدين و پايگاه‌هاي هويت و علائم روان‌شناختي وجود نداشته است.البته در اين تحقيق احتمال مي‌رود اين امر به دليل برابر نبودن تعداد افرادي باشد كه در هرخانه قرار مي‌گيرند. در متغير شغل 224 نفر، يعني تقريبا 57% داراي شغل آزاد بودند و در متغير شغل مادران 342 نفر يعني حدود 87% خانه دار بودند در حالي كه در ساير مشاغل تعداد افراد بسيار اندك بود و به دليل ناهمگوني اين مشاغل امكان ادغام خانه‌ها وجود نداشته است. اگر نمونه بزرگتر بود احتمال داشت رابطه معنا داري به دست آيد.

